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   از ديدگاه  معارف  زيباشناختي هاي  جنبه بررسي

  ) فرماليسم (  صورتگرايي

  

  
                دكتر تقي پورنامداريان

 عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

   *                                     سيد محسن حسيني مؤخر
  

      چكيده
 فرد و   منحصر به  سبك  دليل  به  كه  است  فارسي  صوفيانه  نثرهاي ه بهاء ولد از جمل  معارف
 و  ، برجستگي اش  نويسنده  عرفاني  و احوال  روحي  عوالم در توصيف  خاص  بياني اسلوب
   شاديها و احوال  بهاء و نيز دفتر ثبت  تنهايي  يادداشتهاي  اثر كه اين.   است  يافته  خاص امتيازي
 تنها در   نه  كه  است ها و ويژگيهايي  جلوه  داراي  زيباشناختي  از منظري  است  وي روحاني

   را از ديدگاه آن   دقيق  بررسي گنجد بلكه  نمي كهن) هاي ادبي نظريه(   بوطيقاهاي چارچوب
 و  صراحت.   است تر ساخته  و منطقي  پذيرفتني-   صورتگرايي  از جمله- جديد   ادبي هاي نظريه

 و   زباني  ستيزيهاي  و عادت  شاعرانه ، ابهام  قلبي  و مكنونات  روحي  عواطف  در بيان يميتصم
 و   و رسمي  علمي ها، گريز از زبان ، الهامها رؤيتها و مكاشفه  روحي  رازناك  عوالم  در بيان معنايي
،   كلام  ناگهاني اي، جهشها و چرخشه  قبلي  و انديشة  طرح  خود يادداشتها بدون  خود به نگارش

   از زبان  كه  است ، جزو شگردهايي  صورتگرايان  از ديدگاه  و همه ، همه  و بديع  تازه صور خيال
  هاي  جنبه  مقاله اين. گردد  اثر مي  زبان  شاعرانگي ، موجب  كرده  زدايي  آشنايي,خودكار و معيار

  .  است  قرار داده  مورد بررسي  ديدگاه  را از اين  معارف زيباشناختي
  

  . ، صورتگرايي  زدايي ، آشنايي ، نثر صوفيانه  بهاء ولد، معارف :هاژكليد و
                                                                 

  83 / 6 /25:           پذيرش نهايي    83/ 7/5  :دريافت مقاله 

   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس - *
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    مقدمه
   سبك  دليل  به  كه  است  هجري  هفتم  قرن  و اوايل  ششم  قرن  از آثار عرفاني  يكي معارف
 اثر، تنها اثر  اين.   است  يافته  خاص  و امتيازي ، برجستگي  بياني  خاص  فرد و اسلوب منحصر به

يا بهاء ولد ) 628-545 (  بلخي  احمد خطيبي  بن  حسين  محمد بن  از بهاء الدين  مانده بر جاي
   تنها با عنوان-   رومي  الدين  جلال-   پسرش  شهرت شعاعال   تحت  تا روزگار متمادي  كه است

  . شد  مي شناخته» پدر مولانا«
   به  مربوط  حال  دو شرح  او از طريق اي  زندگينامه  اطلاعات ، معارف نهگا  چهار غير از اجزاي

   كه- ولد   سلطان اش  نواده  و نيز ولد نامة- سپهسالار   و رسالة  افلاكي  العارفين  مناقب-مولانا 
ير نيز  اخ در سالهاي.   است  ما رسيده  دست  به-   است  برده  ميراث  را به  بهاءالدين  و لقب نام

 غير   فارسي  به  آن و ترجمة» بهاءولد «  با عنوان(FritzMeier)» ماير فريتس « انتشار اثر عالمانة
 از زير  بتدريجد ول  تا بهاء  است  شده ، موجب  برداشته  بهاء پرده  خاص  وعرفان  از انديشه از اينكه

  .  پيدا كند  مشخص  فكري ا منظومة را ب  مستقل  عارفي ، مرتبة  شده  مولانا خارج  وجودي ساية
   از خود ارتباط  پيش  تصوف  با سنت  كه  است  كاملاً شخصي  روحاني  تجربة، بهاء عرفان

   و شادي  روحي  مهرآميز با خدا و لذت  معيت  بر مبناي  وي  عرفان اساس«.  ندارد چنداني
   .)458   ص:1382ماير، (»   است  بنا شده  از آن حاصل
)  فرماليسم  (   صورتگرايي  نظريه  به اي   و نيز اشاره  مختصر  معارف  از معرفي  پس  مقاله ناي

 و كندوكاو قرار خواهد   منظر مورد بررسي  را از اين  معارف  زيبا شناختي هاي ، جنبه در نقد ادبي
  . داد
  

   بهاء ولد   تنهايي  يادداشتهاي،  معارف
 از شناختها و  اي مجموعه.  ولد است  بهاء  تنهايي داشتها و گفتگوهاي  از ياد اي آميزه»  معارف«

و بيانگر فراز و فرودها، آرزوها، دردها و و روحاني    ديني  در امور و تجارباء به تأملات
   جاي در هيچ»  معارف «  عنوان  كه  اينجاست جالب.  استوي    پرتلاطم  شورانگيز روح شاديهاي

   است شده ياد مي» فوايد والد «  با عنوان  مولانا نيز از آن  مريدان  حلقة و در اثر نيامده
  .) 273   ص:1369،  كوب  زرين(

  و موريسن) 1021ص :2  صفا، ج( صفا  االله  ، ذبيح)8 ص:1382ماير، ( ريتر   هلموت-  اي عده
ولد   بهاء  مواعظ و  از مجالس اي  را مجموعه  معارف  اشتباه  به-) 224ص  :1372،  موريسن(

. شود  ناميد محدود نمي  موعظه  بتوان  كه  مطالبي  به  روي  هيچ  اثر به  اين  حال اينكهاند دانسته

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 	

�

��
 

�

��
� �

��
�

��
��

 �
��

��
�

�
�

 ,
 �

��
�

���
��

!�
 

   

  

�� 

� 

  

   ضعف ، نقاط  خصوصي  زندگيياه ذكر رويداد  همچون-   مطالب  از اين ، برخي  از اين گذشته
   كه  است  خلوتي هاي ظه و لح  خصوصي  تأملات  محصول-   قلبي  مكنونات  و بيان روحي
  .   است نموده  مي ، غير ضرور و نيز غير ممكن  جمع  بر سر منبر يا در بين بيانشان

  شود به  در مورد خداوند اظهار مي  كه  مطالبي  و شگفتي ، غرابت  از معارف در بخشهايي
 بهاء   اگر معاصران هماند ك  نمي  باقي  ترديدي  امروزين  پژوهشگر و مخاطب  براي  كه  است حدي

   گاه  كه  غرابت اين. كردند  نمي  درنگ  خونش  در ريختن  هم اي  لحظه ,شنيدند  را مي  سخنان اين
  به)  ماير  از نظر فريتس  قدسي ازدواج (  و مخلوق  خالق  بين ايه ورزي  عشق  به  مربوط در فصول

  بهاء ولد، ج( نمايد   را حذف  از كلمات تا بعضي  ، فروزانفر را واداشته  است  نيز انجاميده ركاكت
 ,   دلايل بنابر همين) 8   ص:1382( ماير  و فريتس) 273   ص:1369 ( وبك    زرين.)20   ص:2

  . اند  بهاء ولد انگاشته  شخصي ايه يادداشت ، بلكه  مواعظ  را نه معارف
   يادداشتها بيشتر در پي  اين  نگارش در  وي  گفت توان  پسند بهاء مي  شادي  روح  به با توجه

   از شهد حضورشان  تا بتواند همواره  است  خويش  روحي  خوش هاي ها و لحظه لذتها، مزه ثبت
   برهاند و جاودانه  و مكان  را از چنبر زمان ها و آنات  لحظه خواهد اين بهاء مي.  گردد سرمست

   با اين  هم  آن  خاص  نگارش  و نوع  بهاء است وحاني ر ايه لذتها و شادي  بايگاني, اثر اين. سازد
  .   نيست  ارتباط  بي  و مطلوب غايت

در واقع بازتاب اين خوشيها، شاديها و تداعيهاي عارفانه بر بستر نثر و زبان معارف و نيز 
ه بنديهايي كه در نتيجة حضور اين عاطفه و تجربة روحاني در آن راه يافت كيمياكاريها و آرايه

گذشته از غرابت معاني واجد عناصري گردد كه عمدتا در , موجب شده معارف بهاءولد
  . آفرينش شعر دخيلند

همچنين ماهيت معارف و پيدايش آن در موقعيتهايي همچون وضعيت ايجاد و پيدايي شعر 
يال خ گون صور هاي گونه مند بودنش از عناصر شعر بويژه جلوه و نيز بهره) غلبه عاطفه و ابهام(

هاي بلاغي زبان باعث شده ، نثر معارف از حيطة نثرهاي عادي يا علمي خارج شده  و نيز جنبه
 غلبه عاطفه بر معني و نيز بسامد  گذشته از اينكه گاهي شدت. به نثري شاعرانه بدل گردد

  . عناصر شاعرانه، بخشهايي از اين اثر را به شعر منثور بدل كرده است
هاي زيباشناختي معارف از ديدگاه نظريه  نه و نيز ديگر جنبهبررسي اين عناصر شاعرا

  . زيباشناختي صورتگرايان ، هدف اين مقاله خواهد بود
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  )  فرماليسم ( صورتگرايي
   نقد آن  شيوة  به  يا صورتگرايي ، فرماليسم  بيستم  در قرن  نقد ادبي  شناختي  جريان در بررسي

  ، صورت  از هر چيز بر زبان  و پيش  بيش  اثر ادبي  در بررسي د كهشو  مي  اطلاق  از منتقداني دسته
  .  اثر تأكيد داشتند يا عين

،  (V.shklovsky) در آثار شكلوفسكي  كه  صورتگرايان  ادبي  نظريه اساس
   مفاهيمي  بر شالودة  شده  بيان(B.Havranek)  هاورانك  و(J.Mukarovsky) موكارفسكي

 سازي و برجسته(Defamilarization)  سازي  يا بيگانه زدايي  آشنايي چون
(Foregrounding)  شعر را از غير شعر متمايز   معتقد بودند آنچه اينان.   است  بنا شده زبان 

   براي  كه ؛ زباني  است  آن  و خاص  برجسته  زبان  بلكه  آن  يا معاني  صورخيال  تازگي سازد نه مي
،  احمدي (  خودكار يا معيار است  جدا و برتر از زبان  چيزي  و گويينمايد  مي  بيگانه مخاطب

  .)58   ص:1375
) معيار( غير شعر   شعر را از زبان  زبان  كه هايي  شگردها، ترفندها و آرايه  تمام, صورتگرايان

 دادند  جاي»   زدايي آشنايي «  كلي  عنوان  تحت, ساخت  مي  بيگانه  مخاطب  را براي ، آن جدا كرده
   برخي  يا كاهش  حذف  از طريق  هم  زدايي  آشنايي  اين از نظر آنان. )4  ص:1374،  پورنامداريان(

  قاعده( معيار   زبان  عناصر به  برخي  افزودن  از طريق همو )  كاهي قاعده( معيار  عناصر از زبان
  .)38-36  ص: 1380،  صفوي:  رك(گيرد  مي صورت)  افزايي

  ، تمام  و زبانشناختي  موسيقايي ا در دو دستهه حذفها و افزايش  اين  با گنجاندن دكني ك شفيعي
  ، شگردهاي خيال  مختلف  ، صورتهاي كلام   موسيقي گون   گونه  از انواع  اعم  شعري  زبان ويژگيهاي

 پر بسامد،   واژگان  شعر چون  زبان  خاص  و نيز مسائل  بديعي  خاص  و ظرافتهاي  بلاغي متنوع
   به  را كه المثل ، ضرب  خاص  واژگان ، انتخاب نمايي ، متناقض  گرايي  باستاني سازيها تركيب
  شفيعي (  است گيرد، بر شمرده  قرار مي  شعر مورد توجه  زبان  صورتگرايانة  بررسي هنگام

  .)38-9   ص:1376،  كدكني
   و برجستگي  شعر از تشخص  زبانشود تا  مي  شگردها باعث  اين,صورتگراياندر نظر 

   منعطف  زبان  به  از معني  مخاطب  توجه  نثر برخوردار شود و در نتيجه  زبان  به  نسبت بيشتري
   در كالبد مرده  دوباره  روحي  كه  است اي  تازه  هواي  شگردها همان  اين, تعبير ديگر به. شود

  . آورد   را پديد مي(The resurrection of the word)  » دمد و رستاخيز واژگان  مي واژگان
 برود   از بين  از زبان  مخاطب  آشنا و معمولي  برداشت  كه  است  شگرد اين  در اين  مهم مسأله

   خود از اثر بسنده  حسي  ادراك  نخستين  به  و بيان  زبان  و ناآشنايي  غرابت  جهت  به تا مخاطب
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   اثر شعري هر ديگر در   عبارت  به؛)397  ص:1380، احمدي(ازد  بپرد  آن  تأويل ، به نكرده
   ستيزي  عادت  را برانگيزاند به  معتاد مخاطبش  شناختي  زيبايي  حس  اينكه ، شاعر براي برجسته

   و خلاف  غير عادي  زيبايي  كه اي  تازه ادراك.  پديد آورد اي  تازه  حسي زند تا ادراك  ميدست
،  احمدي(»  است گريز از هنجار زباني «  شعر در نظر آنان  كه از اينروست. دريابد را  آمد عادت

  .) 60  ص:1375
    آن  صرفاً براي خود  شناسي  تأكيد داشتند و در روش  ادبي  پژوهش  بر استقلال صورتگرايان

 از  و نه   باشد  آمده  دست  خود اثر به  از بررسي  بودند كه  قائلي اعتبار , و ادبي  نظري نتايج
   ص:1375،  ديــاحم( مؤلف   رواني  منش  اثر يا از شناخت  پيدايش  تاريخي هاي  زمينه بررسي

43 .(  
  
     معارف  زيبا شناختي هاي جلوه

 و كند و كاو   مورد توجه  در گذشته  گاه  هيچ  آن  و ادبي  هنري هاي  بهاء ولد و جنبه معارف
 فراتر از   معارف  ادبي  هنري  ارزشهاي  چرا كه  نيست  عجيب  چندان مسأله  اين.   است قرار نگرفته
 و   و زباني  معنايي  زداييهاي  ستيزيها و آشنايي عادت.   است  كهن  محدود بوطيقاهاي چارچوب

   و صريح  صادقانه بيان   و  روحي هاي ياها و واقعهؤ ر  از بيان  ناشي و رازناكيهاي  ها شگفتي
  ، چنان  و همه  همه,  و علمي  رسمي  گريز از زبان,اه خود يادداشت  خود به الضمير، نگارش  في ما

   متمايز ساخته را از ديگر آثار منثور فارسي  آن  كه  بخشيده  معارف  به  و برجستگي جذابيت
  .  است

د را از با توجه به مطالبي كه در خصوص صورتگرايي بيان شد اگر بنا باشد معارف بهاء ول
اي باشيم كه به واسطة  بايد در جستجوي عناصر شاعرانه, اين ديدگاه مورد بررسي قرار دهيم

صور . اند  بسامد و كاربرد زيادشان از زبان اثر آشنايي زدايي كرده و آن را برجسته ساخته
همه با اين . گون خيال، جنبه هاي بلاغي زبان و موسيقي به ترتيب مهمترين اين عناصرند گونه

از آنجا كه عنصر عاطفه نقش پر رنگي در نزديك ساختن نثر معارف به گسترة شعر يا 
شاعرانگي آن ايفا كرده است، ضروري ديده شد قبل از پرداختن به جلوه هاي زيبا شناختي آن، 

  . جنبه هاي عاطفي اثر نيز مورد بررسي قرار گيرد
  

     عاطفه
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   روحي  يا حالات  ايجاد انفعال  به  انسان  بر روان هني ذ  و اشتغالات  عيني هاي تأثير انگيزه
   عاطفه  در مجموع ود كهش  منجر مي  و اعجاب  و مهر و خشم  و شادي  غم  از قبيل گوناگوني

   كه تس رو  عنصر در نقد شعر از آن  اين اهميت. )157  ص:1374،  پورنامداريان(شود   مي ناميده
 در   عاطفه  شعر انگيختة كهبه نحوي اشاره شده است    موضوع  اين  به  ادبي هاي  نظريه در تمام
  .) 55   ص: همان (  است  با مخاطب  در ارتباط  عاطفه  با شاعر وانگيزندة ارتباط

 را  ، آن  زبان  و ظرفيت  گنجايش  افزايش كوشد از طريق ، شاعر مي  شعري  ناب در تجربة
   زودگذر را در قالب  تجربة  آن  سازد تا هم  آماده و عاطفي   روحي  خاص  تجربة  بيان براي

   گوناگون شگردهاي.  آورد  فراهم  ديگران  را به  آن  انتقال  امكان  مقيد سازد و هم واژگان
)  ارگانيك(مند  ، پيوند نظام  ميان از آن. ندك  مي  را دنبال  كاركردي  چنين  و همه  همه ,زدايي آشنايي
   وجود نداشته اي  صميمانه  عاطفة,  صورخيال  اگر در وراي  كه  است اي  گونه  به تخيل و  عاطفه

 خواهد   بدل  پوشالي  صورتكهايي  به  بوده  زندگي  و طراوت  هنري  ايماژها فاقد روح باشد آن
  . شد

  ن از اي  بر آمده  تصويرهاي  خود اوست خاص, يا نويسنده هر شاعر   عاطفة جا كه از آن
:   رك  بحث  اين  مستوفاي  بيان براي (  خود خواهد گرفت  به  و فردي  شخصي  نيز رنگي عاطفه

  .)18-17  ص:  1370،   كدكني  و شفيعي164-157   ص:1374،  پورنامداريان
 و   صورخيال  است  شده  بهاء ولد موجب  در معارف  عاطفه  و صدق  صميميت وجود اين

  .  بهاء باشد  روحي  شاديها و عوالم ، حكايتگر راستين  و غرابت  تازگي من اثر ض  اين ايماژهاي
 وجود   ذرة  ذره  بهاء به نگاه.   است  و سرزندگي  و شادماني  لذت, در معارف  غالب عاطفة

   پيش  عرفاني  با سنتهاي  وي  عرفان  از تفاوتهاي يكي.   است  و عشق ، لذت ، خرسندي  با مزه توأم
   ناشي  و اندوه  و حزن  هجران  طعم  كه  است  عاشقي او سالك.   است  شادي  در همين ودشاز خ
تواند   مي  هر لحظه  چرا كه؛ ندارد  معنايي  معشوق  او جفاي براي.   است  نچشيده  را چندان از آن

  :  ور ببيند  غوطه  معشوق  خوشي خود را در جوي
و شير و   دهد؛ در مي  مي  غوطه  بهشت  در چهار جوي ساعتي مرا هر   روح  االله  كه باز ديدم

   ده  كه  سر من برد و در جام  فرو مي  خوشي  مرا در جوي  روح  جام و هر ساعتي.   و آب انگبين
 را از هر   خوشي  شربت  و آن- را   حواس  و باقي  و زبان  و گوش  و بيني  چشم  يعني- دارد  گوشه
  .) 1/17 (  رسانم  ديگر هم  كسي  به رساند تا من  بر اينها مي جايي

 بهاء ولد   در آن  كه  است  هايي ا و مكاشفهه از رؤيت  عمدتاً برخاسته  در معارف  شادي عاطفه
بيند   مي-  و زيبايي  خوشي  فياض  چشمة  اين-   با اللهّ  بخش  مهرآميز و لذت خود را در پيوندي
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 را كليد   زبان او كه. آيد   آنها برمي  و ماندگار ساختن  ثبت ها در پي زه لذتها و م  از اين و سرمست
   و جان  روح هاي  دروازه,  زبان  همين  از طريق  است  توانسته هنرمندانه) 1/140(داند   مي دل

  :  باز كند اش  و نداشته  ناديده  مخاطبان  روي  را به سرخوشش
   اجزاي  جمله  گويي؛ در خورانيد  من  واجزاي  را در من  خوبان ه جمل  مزه  اللّه  كه  ديدم همچنين

   صد هزار رياحين  كه  را ديدم اللّه.  شد  روان  و شير از هر جزو من  اندر آميخت  ايشان  در اجزاي من
   آن  گلزار گردانيد و آنگاه  من  پديد آورد و اجزاي  زرد و سپيد و ياسمن  و سمن  و گلستان و گل

 مرا با   آفريد و اجزاي  بهشت  حوران  وي  خوش  گردانيد و از بوي  بيفشارد و گلاب  را اللّه مهه
   اكنون  است  االله وهــ مي  صورت  خوب  صورتهاي  همه  كردم  نگاه  حقيقت  اكنون  در سرشت ايشان

  .) 2 و 1/1(رسد   مي  من  به  راحتها از االله  همه اين
  
    تخيل

   و ساختن  عناصر دور از هم  و تلفيق  تركيب  از طريق  كه  است  نيرومندي ل عام ,تخيل
   تجربة  بيان  را براي  آن شود و ظرفيت  مي  در زبان زدايي  آشنايي  سبب  گوناگون تصويرهاي

. گردد  مي  رستاخيز واژگان ، موجب  داده  افزايش  بر بستر زبان  تازه  جهاني  و آفرينش شعري
   در وراي  راستين اي  و نيز وجود عاطفه  صورخيال  و غرابت  دارد تازگي  اهميت  در تخيل آنچه

  .   است آن
   نقش  آن  زبان  در شاعرانگي  كه  است  عناصري  از جمله  در معارف  كار رفته  به صور خيال

  هاي نيز ديگر تجربهها و   رؤيتها و مكاشفه  و ثبت  در بازسازي  چه  صورخيال اين.  دارد برجسته
   نثرهاي  جا حضور دارد و بر خلاف  همه  وي  افكار و ذهنيات  در بيان  بهاء ولد و چه عاطفي
   و نيز ثبت  و روشنگري  ايضاح  جهت  به  بلكه  كلام  بندي  و آرايه  قصد تزيين  تنها به ، نه مصنوع

 , در بيشتر موارد  كه  روست از همين. رود  كار مي  به  روحي  فكر يا تجربة و نمودگار ساختن
   و تازه  عمدتاً بديع  تصويرها كه اين.   عينيات ، به  به  و مشبه  است  مربوط  ذهنيات  عالم ، به مشبه

 از   كه  است اي  صميمانه ، بيانگر عواطف  بهاء است  تصويرگر و خلاق  ذهن  و پرداختة و ساخته
  :كند  مي  را تضمين  او و عين  ذهن گيرد و پيوند ميان  مي  بهاء ولد سرچشمه  روحي احوال
   تا ربوده  بخش  ما را آهنگي دل! خداوندا.  ما  دارند در دل  ربايي  كاه  عمل  رويان ماه!   اللّه اي

   طمع  دار، تابة  نگاه  شهوت  گربة  چنگال ، از آسيب  تن  بر خاك ايم  نهاده  كه  اعمالي هاي بيضه. نشود
  .) 1/85( دار   نگاه  دلان  سنگين  سنگ ما را از صدمت
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   و طراوت  تازگي  باعث  كه  تصاوير بديع خلقاز  جدا   كه  است  راستيني  تخيل  همان اين
   درك  شعر، قابل  جز از طريق گردد كه  نيز مي  از حقيقت  نوعي  درك واسطة«شود   مي زبان

  .) 62   ص:1374،  پورنامداريان(»  نيست
 در   گويي  و مجلس  وعظ  او به  با اشتغال كه (  عامه  بهاء با بلاغت  كامل  آشنايي  به با توجه

   در آن  مشخص  مخاطبي  و نيز فقدان  در معارف  صورخيال و كاركرد روشنگرانه)   است ارتباط
 و   تصاوير ساده  آن ر پي د  و پيچيده اي  پرهيز از تصاوير كليشه  برد چرا بهاء ضمن  پي توان مي

  براي. كند  را نيز القا  و رويش ، زندگي  خود، حركت  اصلي  بر وظيفه  علاوه  كه  است شفافي
   تمثيل  يا تشبيه  تشبيهي  تمثيل  از نوع  كار رفته  به  در معارف  كه  بيشتر صورخيالي  كه  است همين
   دارد بدون  و ذهني  انتزاعي  مسائل  در بيان  كه  زيادي  محاكاتي  توان  ضمن  بياني  شيوة اين.  است
   را به  و عين  ذهن  كند، بسرعت  و خم ها پر پيچ  و رابطه  را درگير مطالب  مخاطب  ذهن اينكه

   و استعاره  گسترده ، تشبيه  فشرده ، تشبيه  خيال  صورت  از اين پس. سازد  مي  متصل هم
 همچنين در يك جمعبندي . شود  مي  محسوب  در معارف كار رفته   به  صورخيال ترين عمده
بيش از همه عناصر , گيرد  عناصري كه بهاء براي ساختن تصاوير خويش از آنها بهره مي, كلي

كند و پس از اينها در  گري مي مربوط به حوزة گياهان و درختان و سپس حوزه پرندگان جلوه
  .مي دهدعناصر مرتبط با زندگي مدني رخ نشان 

  
    تمثيل

  كند ضمن  مي  بيان  تمثيل  تشبيه  عنوان  تحت  كه  دراز دامني  در بحث عبدالقاهر جرجاني
   تمثيل  اما هر تشبيهي  است  تشبيه هر تمثيلي(كند   مي  فرض  را عامتر از تمثيل  تشبيه اينكه

   آن  شبه  وجه داند كه ي م  را تشبيهي  تمثيل سرانجام) 122 و 53ص : 1374جرجاني، ()  نيست
 و   سكاكي  چون  پژوهاني و بعدها بلاغت ) 57همان ، ص (  باشد  از چند امر عقلي  منتزع هيأتي

. )82-80   ص:1370،   كدكني شفيعي(اند   برداشته  را از تعريف  بودن  قيد عقلي,  قزويني خطيب
 از   برآمده اگر تناسب.   است تمثيل   طرفين  ميان  دارد وجود تناسب  اهيمت  در تمثيل آنچه

   دست  به  باشد تمثيل  از مجاورت ، ناشي  و اگر تناسب  است  شعري  تمثيل  باشد آن مشابهت
  ، حكايتهاي )fable (   خيالي  حكايتهاي هاي  گونه  خود به  كه  است  يا داستاني  غير شعري آمده

: 1368،  پورنامداريان(شود   مي تقسيم)  allegory (  رمزي و حكايتهاي ) parable( واقعي 
   باشد آن  تشبيه  بر اساس  به لثِّ و مم لثِّ مم  بين  نيز اگر رابطة  شعري در تمثيل). 144-141 ص
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  ، استعاري  تمثيل  باشد آن  بنا شده  استعاره  بر پاية  دو طرف  بين  و اگر رابطة  است ، تشبيهي تمثيل
  .  است

   هنگام,دليل   اينبه.   است  آن  دارد تصوير آفريني  اهميت  در تمثيل  آنچه خيالاز منظر صور
)  ، استعاري تشبيهي (  شعري هاي ، عمدتاً تمثيل  تمثيل هاي  گونه  همه  در ميان  صورخيال بررسي

   و نيز گاهي  موضوع  نوع  تناسب  بهاءولد نيز هر چند به در معارف. مورد نظر خواهد بود
 تصوير   با بحث  در اينجا متناسب؛ است  شده  كار برده  به  فراوان  هم  داستاني ، تمثيلهاي خاطبم

 قرار   مورد بررسي  طور خاص  به  تشبيهي  و تمثيل  طور عام  به  شعري  تمثيلهاي  فقط آفريني
  .   است گرفته

   اگر هم.  است سيار اندك ب  در معارف  و رمزي  استعاري  بسامد تمثيلهاي  ذكر است شايان
   زير از آن  نمونة؛  است  شده  رمزگشايي  زود از آن ، خيلي  كار رفته  به  در آن   رمزي احياناً تمثيل

  :   است جمله
 در آنجا   روي  تا در حد ولايتي  است  مانده  راه  پاره  يك  و صبر كن  ذكر موت  مؤمن  اي گفتم

   كه  مكن  تنگ  دل  مؤمن  اما اي اي  شده  راه  و كوفتة  است  كرده  آبله يت پا اگر چه.  مقر  است شهري
 سفر و   و آن  است  االله  رويت  ولايت  نماند مگر آن  هيچ  رنجهات  شود و ازين  قطع  راه  ساعت همين

   از اكنون بد تو كه كال  اجزاي  و اين اي  دور آمده  و تو از ولايتهاي  از اللّه  است  بودن  دور غافل راه
  .) 1/112بهاءولد  (  است دهــ تا اينجا رسي  است  برو بحر كوفته  تا كدام  است جمادي

  . دهيم  قرار مي  را مورد بررسي  معارف  تشبيهي  از تمثيلهاي  برخي  توضيح  از اين  پس
   تشبيهي  تمثيل  شبه  وجه طلبي  قصد مال  و جستجو به  و تأمل  كردن  زير احتياط در نمونة

  :  است  شده زير را موجب
   مرا اين  كه اي  در بسته  و وهم  و همت اي  سر فرو كرده  كه  بوتيماري  تو همچون  مير را كه گفتم

  گردي  مي جويد تو گرد جهان  مي گردد و كرمكي  مي آب  گردِ  كه  كژپايك بايد چون  مي بايد و آن مي
   .)1/54 ( طلبي  مي  و مال  و جاه نهي  و مي داري  بر مي  و تأني  تأمل  به و قدم

  گونه  اين  مورد انتظار بودن ايه و نيز فاقد قابليت  و حيرت ثباتي   بي  نيز مفاهيم  عبارت در اين
  :   است  شده ترسيم

   اكنون؛  مانده  در زمين  و نه  گشته  تازه  و نه  شكفته  باشد نه  برآورده  سر از خاك  كه  را ماني  درختي تو آن

  .) 1/171 ( اي  تو چه  عجب ، اي  حركتي  بي  نه  نابينايي  و نه  بينايي  تو نيز نه همچنان

 در وجود بهاء   كه  شده  شگفتي  نعمتهاي  شبه  از باد، وجه  آب  جنبش, زير  تشبيهي در تمثيل
  : آيد ر مي د  حركت  به  ذهني هاي  و با تلنگر تداعي  شده انباشته
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.  بر زبر يكديگر  است  فرو نشسته  االله  آثار معرفت  من  در مشام  كه  ديدم  وعايي خود را همچون
آيند   مي  در جنبش  همه  و آن زنم  مي  بر وي  دست  نيايد و من  در گفت  ديگر كه هاي و عجايب

  بينم  و مي كنم  مي  را نظاره  همه  در خود آن  باد و من  وقت  پوشد به  زره  آب انكهنهمچ.  لونالون
)1/11(.   

   شبه وجه)   بودن  و غير واقعي باطل (  نمودن  و هست  بودن  نيست  زير نيز مفهوم در نمونة
  :   است  زير را پديد آورده  تشبيهي  و تمثيل دنيا، سحر و ديو گرديده

 سحر  همچون.  نباشد نمايد و چيزي  مي  باشد كه  آن  باطل  از آنكه  است  دنيا باطل  حيات اكنون
نمايد چو   مي  مناره ، ديو چون  در تاريكي  باشد و همچنانكه  نمانده  خيال  آن  بمالي  بنمايد و چون كه

  .) 55/ 1( نپايد   هيچ  كني لاحول
 282, 266, 264, 243, 235, 231, 186, 184, 153, 98،  ص:1  ج:   موارد ديگر رك براي (

   )283و 
 در   معارف  و شگرف  تأثير شگفت نمايد كه  مي  ضروري  نكته  ذكر اين  بخش  اين در پايان

تر   گسترده  تحقيق  مجال, خود  كه  است اي  گونه  به  در آثارش  از تمثيل  استفاده  مولانا به گرايش
  . طلبد  را مي ديگري
  
    تشبيه

   تصويرگري ، قدرتآيد به شمار مي نيز  رخيال ديگر صو  و اساس ، شالوده  تشبيه از آنجا كه
   صورخيال  در آثارشان  كه آناني. گردد  آشكار مي  بخوبي  نيز در آن  شاعر و نويسنده و تخيل

   و با ياري  خود نگريسته  پيرامون  به  تازه  با نگاهي  هستند كه اند كساني  كرده  خلق  و تازه بديع
 از  ليك ب اند كه  برقرار كرده  و همانندي  شباهت  رابطة  چيزهايي  ميان ,خود   عاطفي صميميت

  .   افراد است  از اين بهاء ولد يكي.   است  دور مانده  ديگران  و نگاه چشم
 هر ؛  است  بنا شده  تشبيه  وادات  شبه ، وجه  به ، مشبه  مشبه  چهار ركن  بر اساس هر تشبيه

   بر اين پورنامداريان.  ظاهر نشود  در متن  تشبيه  و ادات ه شب  وجه  دو ركن  است چند ممكن
   معمولاً همة  گسترده در تشبيه.   است  كرده  تقسيم  و گسترده  فشرده  دو دستة  را به  تشبيه ,اساس
 و  ، مشبه  شده  حذف  تشبيه  و ادات  شبه  وجه  فشرده  حضور دارد اما در تشبيه  تشبيه اجزاي
 :1374،  انــداريــامــپورن(گردد   مي بيان)   تشبيهي اضافة (  اضافي  تركيب  صورت ه ب  به مشبه
  .) 182ص
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 عمدتاً   تشبيهات اين.   است  در معارف  صورخيال  از پربسامدترين  يكي ، تشبيه  از تمثيل پس
در .   است پديد آمده   نويسنده  پيرامون  و محيط  از طبيعت گيري  و با بهره  بوده  و بديع بكر، تازه

، دنيا   شده  پرهيز از تصاوير كليشه  ضمن  كه  است  و شاعراني  نويسندگان  بهاء ولد از جمله واقع
  هاي  سبزه  به  ادراك  زير تشبيه در عبارات.   است  خود ديده  چشمان  از دريچة را جسورانه

 جز  سازد كه  مي  را در ذهن اي  و تازه ع، تصوير بدي  ملخ  فاسد به  سوداي  و مانند كردن باطراوت
   زدن  در گره  زياد نويسنده  محاكاتي  و توان  پيرامون  در طبيعت  و هنرمندانه  دقيق  نگاه از طريق

  سوداي. نمايد  امكانپذير نمي,  تشبيه   دو سويه  ميان  تازه اي  رابطه  يكديگر و يافتن  به  و عين ذهن
   را غارت  گياهان  سبزينگي  ملخ ، همانطور كه  است  تازه فكار و ادراكات ا فاسد نابود كننده

  :كند مي
 شما را   ادراكات  خوش هاي  سبزه  كه  هر روزي نمايد كه  مي  شما همچنين  حال  را گفتم قوم

  .) 1/78(خورد   و مي  است  نشسته  آن  فاسد بر بيخ  سوداي آرند، ملخهاي پديد مي
 كار   به  روحاني اي  تجربه  و ثبت  يا ترسيم  اي  معني  قصد ايضاح  به  معارف ات بيشتر تشبيه

   كه  قرار داشته اي  تأثير عاطفه  عمدتاً تحت  تشبيهات  اين بهاء ولد در آفرينش.   است  شده گرفته
   شده رانگيخته ب  و جهان  خدا، انسان  متقابل  رابطة  دربارة  اش  روحي ها و تأملات در اثر مكاشفه

 از  خود  عامي  مخاطبان  و نوع  وعظ  مجالس  واسطة  به  كه  است  مبتكري او نويسندة.  است
   بيشترينخود   و اعتقادي  فكري هاي مايه بن  در تبيين  پيرامونش  و طبيعت  مدني عناصر زندگي

  . برد  را مي بهره
  

  تشبيهات گسترده 
 و آشكاري از   كه- اثر   اين  گسترده آيد، بسامد تشبيهات مي  بر  از معارف كه  گونه آن

 صور  در بررسي.   است  آن  فشرده  بيشتر از تشبيهات  بسي-   برخوردار است  بيشتري صراحت
 از  او همواره.  كرد  مشاهده  و صريح  روشن  صورخيال  بهاء را به  گرايش توان  مي  معارف خيال

 از  ، در صدد رمز گشايي  را ذكر كرده  مبهم اي ر كجا رمز يا استعارهگريزد و ه  مي تصاوير مبهم
  :   است  برآمده نآ

 را   و كژدمان  و ماران  نگريزاني  و شيرش  گرگ  اگر از پيش  تو است  تن  تو چون  ايمان و اين
   نماني ه زند-   هوا و شهوتها و آرزوهاست  به  كردن  و متابعت  از خداست  غفلت  و آن-  نكشي

)1/41(.  
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 از  هايش   اثرگذارتر انديشه  تبيين  براي  پيرامونش  محيط  با رويكرد به  كه تس رو از همين
  : كند  مي  استفاده چنيني  اين  اما صميمي ير سادهوتصا

  .) 1/364 (  غوله  و سيب  او زردآلو غوله  باشد معني  و ترُش رد بود تلخ’ـ خ  چون آدمي
   .)1/309( ريزند   سگان  پيش  كه  است  تتماج  آب ون دنيا چ نعمت

  چنين  را اين  واقعي  ايمان هاي  و نشانه  معني  بسيار ساده  تشبيه  زير نيز با يك بهاء در مثال
  :كند  مي تبيين

 و  اقرار ببايد برگ.   يا نه  است  او گرفته  بيخ  نداند كه كسي.   برهنه  است  درختي  تنه  چون ايمان
   .)1/42 (  و بياسايي  و در اسُ او بنشيني  باشد و در سايه  فايده  ببايد تا از آن  آن هاي  و شاخه ميوه

  گونه دهد اين  مي  انجام  كه  و طاعاتي  در عبادات  و رفتار انسان  زير تأثير اخلاق در مثال
   :  است  شده تبيين

 را كجا   و طاعات  روزه  تخمهاي  تا تو اين  است  تخمي  طاعتها چون  و همه  روزه و اين
   و يا در زمين كاري  مي  تسبيح  و يا در بادرو خوشي كاري  مي  غيبت  سموم  و در هواي كاري مي

   بكاري  چنانكه كاري  مي  تا چگونه كاري  مي غش  بي  خوش  و يا در سينه كاري  مي ركين’ـ پلِ د شورة
  .)1/91(ر برداري  ب همچنان

 هر   امكان-   و روشن  كاملاً صريح اي  گونه  به-   شبه  ذكر وجه  گاه,  معارف در تشبيهات
  :  است  كرده  را از تصوير سلب  و پيچيدگي  ابهام گونه

 فراز   چشم اند با يك  نشسته  جهان هاي  گوشه اند و به  شده  جمع  كركسان  چون  شياطين بنگر كه
 منقار سودا برداشتند و   را به  كس  درآمد برپريدند و آن  در جهان  باز تا هر كه  چشم و يك

  .)1/172( نشستند   جهان  ويرانة  بردند باز پريدند و به  بيرون  از در اجل چون.   اجل رند سويــب مي
   دوزخ  دركة  هفت  تو بر مثال  و رگهاي  و شكم  معده  و اين اي  باز كرده  حطمه  را چون دهان

   .)1/46 ( گرداني  و متغير مي  را مستحيل  رويان  هزار پاكيزه  چندين  كه است
   به  و مشبه  مشبه  موارد مانندگي  گونه در اين.   است  تشبيه  ادات  بدون  گاه  معارف تشبيهات

  :  خواهد بود  به  خودِ مشبه  مشبه  اينك يكديگر بيشتر خواهد شد چرا كه
  .) 1/90 (  است  جهاني  آن ام طع  هاضمة  شربت  روزه

  
     فشرده تشبيهات

   به  و مشبه  مشبه  تنها دو ركن  در آن  كه  است  تشبيهي ,  فشرده  شد تشبيه  گفته همانطور كه
 كمتر از   در معارف  تشبيه  نوع هر چند بسامد اين.  قرار گيرد  در كنار هم  اضافي  تركيبي در قالب
  .   است  حائز اهميت ود كهش   مي  ديده  نوآوريهايي  در كاربرد آن،  است  گسترده تشبيهات
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   بسي  بسامد آن  كه  اول  در دستة:ستا   بر دو دسته  معارف  فشرده  تشبيهات  طور كلي به
  در نوع. گردد  مانند مي  محسوس  بهي  مشبه  به  و انتزاعي  معقول  مشبهي  است  دوم بيشتر از نوع

  :س است هر دو محسو  تشبيه ة دو سوي ,دوم
  كند و آبادان  مي  را عمارت  و آن  است   استوار نشسته  جهاني  دنيا در  حصار مراد اين اهل

   عاقبتي  بي   سنگ زند و به  دنيا مي  اهل  عمارت  محو و فنا را  بر آن ،  منجنيق دارد و مؤمن مي
  .) 1/161(آرد  ي را فرو م كند و وي  مي را ويران  آن هاي كنگره

 را   و غير محسوس  انتزاعي  مفهومي  است  آن  در پي  از تشبيهات  دسته در ايننويسنده 
  معارف  را در  از زيبايي  موجي  و ذهن  عين  زدن  و تكاپو در گره  تلاش  اين. ببخشد عينيت

  :  است ايجاد كرده
   قويتر نخواهي  خريدار از وي  كه  بياراي  عروسان بيند خود را چون  تو را مي  االله  چون  اكنون

 را   و دست  بياراي  هوش  گوشوارة  را به  و گوش  كن  و اعتبار مكحل  شرم  سرمة  را به چشم.  يافتن
   خدمتگاري  خلخال  را به  و پاي  بياراي  نياز و اخلاص  و غازة  سپيده  را به  و روي  بر نه  كار ادب به

   كه  بر سر افكن  و معجر استعصام  و خمار تعففّ  كن  راست  و باطل  حق  ميان  فرق و  گردان آراسته
  .) 1/96( نيابند   وقوفي  تا اغيار بر آناَلاولياء عرائس اللّهِ

   كمينه گشايد كه   را مي  چهار فصل  چهارجناح  كه  است  سال  سيمرغ  آفرينش  از آثار صنع يكي
  .)95/ 1(گيرد   مي  تا مغرب  از مشرق پرش

  توان  مي  است ، محسوس  به  و مشبه  معقول  در آنها مشبه  كه اي  فشرده  تشبيهات از جمله
  : كرد  زير را نقل هاي نمونه

  هاي ، چشمه  عقل هاي شكوفه) 1/78( فاسد   سوداي ، ملخهاي  ادراكات  خوش هاي سبزه
  كسوة) 1/171(منقار سودا ) 1/142( صبرها  ها و گشنيج ، انهار مزه  روح ، نسيمهاي شهوت
،   اميد، باد صر صر و زمهرير نااميدي ، بادِ خوش  االله ، باد شهوت  ياد االله زمين) 1/203 ( صلاح

  ، زمين  جان سبزة) 2/56( هوا و آرزو  سبزة) 1/188 (  الهام هاي مشعله) 257-1/6(،   مرگ زمستان
 آرزوها  ، دشنة  نياز و اخلاص پيراهن) 1/165 (  روح نهال) 1/64 (  آخرت  و گلستان مجاهده

   طمع ، تابة  شهوت  گربة چنگال) 1/42( صبر  ، ربض  روزه  نماز، شهرستان ارچةــحص) 1/161(
  ) 1/53( و حشر   قيامت شكوفة) 1/85(

 و  وس محس  تشبيه  هر دو سوي  است  اندك  تعدادشان  كه  دوم  نوع  فشردة اما در تشبيهات
  : ، در شاهد زير   حواس  تو، نهالهاي  تن  زمين ، خاك  تن ، زمين  تن  مانند نهال است؛ملموس
   به  اللّه  مهرباني شود بوي  مي  وزان  االله ، هر كجا باد شهوت  نشان  ياد اللّه ها را در زمين  نهال همة

   كه  اميد است  باد خوش داند و ايمانگر  مي  سبز و خرم  را بدان  تن رساند و نهال  مي  جان مشام
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 تو   تن  زمين  خاك  چون  كه  دار و اعتقاد كن  ايمان  زمستان  فصل چون.  دهد  بهاري  را نزل  تن زمين
 را پديد تواند   بهار وي  شود باز دگر باره  تو مرده  حواس  گردد و نهالهاي  خشك  مرگ  زمستان به

  .) 256-1/7 ( آوردن
  : كرد  ملاحظه توان  ديگر را مي هاي نمونهذيل د در شواه

 و   چشم  از دريچة  آن  بر و ميوة  كه ايم ما نشانده  را درچهار ديوار تن  روحت  چو نهال اكنون
 و   ما بر كنيم  هم ايم وزد، چو ما نشانده  مي  ديوار كالبدت  از اجزاي  آن هاي  ميوه  خوش  و بوي گوش

   .)1/165 (  كنيم نقل زار ديگر  بر زمين
  .) 1/54(فرستيم  مي  عالم  محبوسان  و به ايم  كرده  آب  ابر  را پر از شراب و  اشتران

  .) 1/45( نهاد    در وي  ماه  و فرزين  آفتاب  و شاه  انجم  را آفريد و  شطرنج  طبقه اين
  :و نيز
 و  ، خمر خواب  شب پير زنگي )256/ 1 (  شب ، باز روز و بوم  شب  گوش  روز،سياه رزة ششير

  .) 1/200( روز   ترك غلام
  

    استعاره
 ذكر   در كلام  به  يا مشبه  مشبه  يعني,  آن  اصلي  از دو ركن  يكي  كه  است  تشبيهي استعاره

. برد  مي  پي  پنهان  ركن  آن  به  موجود در كلام هاي  و نشانه  قراين  از طريق  باشد و خواننده نشده
  وجه ( جامع)  مشبه ( مستعارله)   به مشبه (  مستعارمنه  چون  نيز عناصري  استعاره  ساخت رفدر ژ
 در  قرينه.  شود  عناصر حذف  از اين اي  پاره  آن  در رو ساخت  است  ممكن وجود دارد كه)  شبه

   منصرف قيقي ح  معني  به  را از پرداختن  خواننده  ذهن  كه  است ها و شواهدي  نشانه استعاره
 وجود   آن  غير حقيقي  و معناي  لفظ  حقيقي  معناي  ميان  كه  است  نيز تناسبي  علاقه.سازد مي

  . دارد
شود   ذكر نمي آنها   مستعارمنه  كه هايي   از استعاره  دسته ، آن  استعاره از نظر ذكر طرفين

 يا   مصرحه شود استعاره  مي حذفآنها   له مستعار  كه  هايي  از استعاره  دسته  و آن  مكنيه استعاره
  :   است  از اشك  مصرحه  استعاره  زير ستاره در مثال. گويند  مي محققه

  .) 1/284(  بار نشد  را بديد و ستاره  رويي  ستاره  بود كه  ديده كدام
  :   است راوت و با ط  از جوان  و بهار استعاره  از پير و فرتوت  استعاره زمستان,   عبارتاين در 

   و سبزة  گردانيم  زنده  شهوت  او را به  اجزايِ ها باز زمين  از مزه  است  شده  او خشك اگر اجزاي
  .) 1/56.( گردانيم  بهارش  است  گشته  زمستان اگر چه.   برويانيم هوا و آرزو از وي
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  :   است  گرفته ديد آوردن و پ  كردن  از خلق  استعاره  عبارت  را در اين  روياندن بهاء ولد فعل
  از هر تني  نماند و  يكي  به  يكي روياند كه  مي  گوناگون  صد هزار نبات  از خاك  االله همچنانكه

   .)1/72( روياند  مي  خلقان گوناگون
  :   است  از ستارگان  استعاره  هوس  نيز درهاي  عبارت در اين

  هاي  ريزه  كه اندازد و روز باز ميارد عجب  مي غيب   در درياي  هر شب  را كه  هوس  درهاي اين
  .)1/50 (  نتواند كردن  شما را جمع اجزاي

  مانند بوي. گردد  ظاهر مي  اضافي  تركيبهاي  صورت  به  در معارف  مكنيه هاي  نيز استعاره گاه
  .   جان  و مشام مهرباني

  .)1/256(رساند   مي  جان   مشام  به   االله  مهرباني  شود  بوي  وزان  االله هر كجا باد شهوت
  

   تشخيص
 ,  ديگر تشخيص  سويهاست   انسان  آن به   مشبه  كه  است  مكنيه  استعاره  از انواع  يكي تشخيص

   به  است  ممكن كاربرد تشخيص.   است  انسان يراموني پ و اشيا  عناصر طبيعت , انتزاعي مفاهيم
  ترييش از بسامد ب  كه  تركيبي  در تشخيص.باشد)  گسترده ( دييا اسنا)  فشرده (  تركيبي شكل

 ذكر   مضاف  عنوان  باشد به  به  مشبه  كه  انساني  و لوازم  از خصوصيات  يكي برخوردار است
  .)  روزگار  و دست  فتنه چشم(گردد   مي  آن  اليه ، مضاف شود و مشبه مي

 و   با تنوع  طرز كار برد آن,  نيست در معارف  اي  برجسته  خيالي صورت,   تشخيص اگر چه
  .   است  ساخته  با اهميت  معارف  صور خيال  را در منظومة  آن  بررسي  كه است   همراه اييهنوآوري

   و افعال  يا عواطف  از صفات  يكي  دادن  نسبت,  در معارف  ايجاد تشخيص هاي  از راه يكي
   كه  است ، انساني  زمستانذيل  در مثال.   است  انتزاعي فاهيم يا م  طبيعي  موجودات  به انساني

  :  باشد  و اعتقاد داشته  ايمان  چيزي تواند به مي
   خشك  مرگ  زمستان به  تو  تن  زمين  خاك  چون  كه  دار و اعتقاد كن  ايمان  زمستان  فصل چون

  .)1/257(   را پديد تواند آوردن يو  بهار  شود باز دگر باره  تو مرده  حواس گردد و نهالهاي
    كه   يقين  به  گرفتن  را در دست  چيزي  و با احتياط  ايستادن  انساني  زير صفت در عبارت

 ايجاد   در متن  از تصوير و حركت  موجي  طريق  و از اين  شده  داده  نسبت  است  انتزاعي مفهومي
  :   است شده

 قصور  كند تا بر زمين  چادر نظر تو را در هوا مي شد و كنارهاي با  ايستاده  دايگان  چون يقين
  .)1/58( دنيا ننشيند
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  : شود  ايجاد مي  ذهني  يا مفهومي  جان  بي  موجودي  به  خطاب  صورت  به  تشخيص گاه
   گيرم  در دست  و دشنه  در پوشم  و سلاح  از تو بتر ندارم  در جهان  عدوي  هيچ  نفس  اي گفتم

   بورز تا نفس  چيزي  عقل  اي  اكنون  را بردارم  سرت  آري  و حسد بيرون  مني  سر از روي  كه اههر گ
  .)1/203 (  دهي  صلاح را كسوه

  .) 1/295(»   برفت  سپيد شو چو روشنايي  ديد ه اي«
د با بهاء ول.   در مورد خداوند است  از آن  استفاده فراواني,   معارف  در تشخيصهاي  مهم نكته
 و   بسيار ملموس  خدايي-   گسترده  شكل  به  چه  فشرده  صورت  به  چه-   از تشخيص استفاده

  :كشد  تصوير مي  را به محسوس
 و   افلاك  و هم  چرخ  و هم  من  هم  كه ديدم   باز مي ام  اللّه  بر  دوش  كه ديدم  مي  ميان  در اين من

  اي  كه  برآورديم  فرياد عاشقانه  تا همه  خواهد انداختن ا كجامان ت ايم  االله  بر دوش  همه  عرش خاك
زار   عاشق  كه  از آن داريم  از تو نمي  و دست ايم  تو چسبيده  و بر دوش ايم  در تو زده  ما چنگال االله

  .)1/12(توايم 
و شير و   دهد در مي  مي  غوطه  خوشي  در چهار جوي  مرا هر ساعتي  روح  اللّه  كه باز ديدم

  .) 1/17(برد   فرو مي  خوشي  مرا در جوي  روح  جام  و هر ساعتي  و آب انگبين
  
     بيان  و اسلوب زبان

 خود   خود به  بهاء در نگارش  خاص  شيوة  دليل  به  معارف  زباني هاي  جنبه در بررسي
  هاي  زدايي گار با آشنايي روز  آن  گفتاري  از زبان  وسيع  تأثير پذيري يادداشتها و نيز از جهت

 زير   عنوانهاي ها تحت  زدايي  آشنايي  از اين برخي.  شويم  مي  مواجه  و نحوي  و صرفي واژگاني
  :  است  شده  بندي طبقه

  
     واژگان دايرة

   داشته  صفا را بر آن  االله ذبيح, است   كار رفته  بهاء ولد به ايه در يادداشت كه  غريبي هاي واژه
 فروزانفر .)1022  ، ص2  صفا، ج( اثر جستجو كند   را در اين  بلخ  مردمان  محاوره  زبان  رد پايتا

   غريبي ها يا تلفظهاي  واژه  و تبيين  شرح  به  معارف  دو گانه  جلدهاي  و تعليقات نيز در حواشي
  :   است  سغدي زبان از   و برخاسته  فارسي  زبان  بلخي  گونة  به  عمدتاً متعلق  كه پرداخته

 و  ، در چغزيده ، غرچه ، غريژنگ ، ورخجَ ، غيژيدن ، رخپين ، رخج ، ترنجيدگي ، آميغ روژيدن
   .) بعد  به463  ص: 1 ، ج معارف(اند   جمله  از اين دخترغاله
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 نيز در   امروزه  كه-   نسبي  از صفتهاي  نوعي  در ساختن» ناك« از پسوند   استفاده همچنين
   است  معارف  زباني  غرابت هاي  از ديگر نشانه- دارد   بسامد زيادي  فارسي  زبان  تاجيكي نةگو

   جمله از اين) 2/87 (  ناك و ريش) 2/166 (  ناك ، ملخ)2/67 (  ناك ، علت)2/159 (  ناك سنگ
  .است

كمتر . ستا  ر بسامدترين  پ »مزه « و »اللهّ«  هاي  واژه  در معارف  كار رفته  به هاي  واژه در ميان
   بيانگر انديشه  نوعي  امر خود به اين.  باشد ها عاري  واژه  از اين  كه  است  كتاب  از اين اي صفحه

 در   بودن  يعني در نظر بهاء زندگي.   است  نيز نمود يافته  در زبان  كه  بهاء است  خاص و عرفان
   اللهّ  آفريدة  كه ها و لذتهايي  در شاديها، مزه ور شدن   غوطه ، يعني  اللهّ  ديدن كنار خداوند يعني

   و عرفان  بيني  جهان  شالوده  معنوي  از لذت مند شدن  بهره  كه  اعتقاد است  همين براساس.  است
   متصوفه  فكري هاي  با ديگر نحله  خود در مقايسه  خودي  به  كه اي پديده. گردد  بهاء مي خاص

 و   در نظر بها خداوند آفريننده در واقع.   نيز هست  و هنجار گريزي  ،  تازگي سرشار از غرابت
  : مندند  بهره  وجود از آن  ذرة  ذره  كه  است  هايي  و مزه  لذات بخشندة

.  نباشد  مزه  نباشد او را هيچ  جاه  و لذت  راندن  شهوت  را لذت  كسي  چون  كه گفت  مي  كسي
 در ببندد  اگر اين.   نهايت  و بي  ديگر بسيار است هاي  مزه  مزه  را جز اين  االله او نداند كه:  گفتم

 ديگر   را مزة  فرشتگان  كه نبيني.   نيست  او را نهايت  مقدورات كه   نآ ديگر بگشايد از   مزة درهاي
  .) 1/383 (  ديگر است  را مزة  را ديگر و هر حيواني  و ديوان است

   خاص  و واژگان  اصطلاحات  محسوس  يا قلتّ  فقدان , معارف  زباني ياز ديگر ويژگيها
  هاي  بهاء ولد با مكتب  عرفاني هاي  انديشه  ذاتي  تفاوت  امر خود از نمودهاي اين.   است متصوفه
  . شود تواند تلقي  عصر او مي صوفيانة

  
     المثل  و ضرب  قاموسي كاربرد كنايه

 -  روزگار   مردم  در بين  شايع  المثلهاي  و نيز ضرب  قاموسي هاي يهبهاء ولد در كاربرد كنا
 از   خود ناشي ,كند و اين  مي  عمل  دستي  با فراخ-شود   مي  محسوب  عوام  از بلاغت  نوعي كه

:  خود دارد  آنها براي  ثبت  براي  كه  و اهتمامي  است  خويش  شخصي هاي  او با تجربه رو راستي
هر ) 2/31 (  بايد داشت  طمع  سرمايه  اندازة سود به) 2/114 (  برنيندازي ا مخور تا زرده دني سبزك

  نخست) 2/74( كنند   نگرد كورش  ناجايگاه  به هر كه) 2/91( شود   خورد جنگي  ونگي كه
  بيني   داغ  همه  علّتي چو همه) 2/114(تر باشند   گستاخ  كعبه مجاوران) 2/78 (  نرمي  آنگه درشتي

  ... و) 2/76 (  است  شما از كژ رفتن  رنج همه) 2/76(
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     جمله  اركان  جايي جا به

   بهاء ولد بر جاي  در يادداشتهاي  بلخ  مردم  گفتاري  از زبان كه  تأثير نحوي شايد بارزترين
 يادداشتها   اين كهاز آنجا .   است  داده  روي  جمله  در اركان  كه  است جاييهايي ، تغيير و جابه مانده

 رها از قيد و   كه  است ،  طبيعي  بهاء ولد است  نفسهاي  يا حديث  تنهايي  گفتگوهاي در واقع
   و نسَق  نظم  بر اساس  يا حداقل  و آدابي  ترتيبي  هيچ  بدون  و گاه  رسمي  نگارشهاي بندهاي
   زدايي  از آشنايي  خود نوعي  كه طرز نوشتني.  باشد  كاغذ نشسته  گفتار بر صفحة  زبان طبيعي
  :  است

   .)1/246( او  گفت  مي  را سلطان محمدِ عليِ حكيم
،   تاج ايد چون  بر سر خود كرده  است  سياه  و گل  خاشاك  وجود خود چون  و هموم انديشه

يستد و تو ا  مي  چشم رود و پيش  فرو مي  سياه  گل ، اين  جلال  جمال د بهيخواهيد باز كن  مي چشم
  .) 255/ 1( تا افكارشويد   است  را و نزديك  را و مژه  چشم مالي مي

 گردانيد و  را كلوخ  آن  اندر راندند دعا كرد، اللّه  نبات  بي  ناك  سنگ  كوه  را به  مواشي  لوط قوم
  .) 1/277 ( پر نبات

  .)1/10 ( ر خلوت خود را د  كنند مر شاه  تعظيم شدند كه  مي  عروسي  چون هر جزو من
  
     بلاغي هاي جنبه

،   نوشتن  هنگام  به  و انديشه  احساس  بهاء ولد، فوران  خود يادداشتهاي  خود به  نگارش  نوع
 از  اي  شيوه  به  در پي  پي  و تداعيهاي  خاص  مخاطبي نداشتن،   و باطني  روحي  وقايع  به پرداختن
   سيال  جريان  ونيز مكتب  سورئاليست  نويسندگان  نگارشهاي  به  شباهت  بي  كه  انجاميده نگارش

 پروا  گذارد تا بي  مي  دور و درازش ايه را در اختيار افكار و تداعي بهاء ولد نيز قلم.   نيست ذهن
   كه كلامي.  گردد از ذهنش  مي  تابعي از اينرو سخنش.  آورد  كلام خواهد در رشتة  مي هر آنچه

ماند يا   مي  ناتمام؛گيرد  خود مي  به  ناگهاني ، چرخشها و جهشهاي  تازه هاي داعي در اثر ت مدام
   موارد با پريشان  گونه  در اين  كلام  نمايي پريشان. خورد  مي  بر هم  آن  بخشهاي پيوند ظاهري

  :  دارد  عجيب  بهاء مطابقتي خاطري
را   ]خودم[  برفت ، از سر دستم  شدم  باز مشغول  بودم  آورده  دست  آخرتي  صواب تةشسر ر

 مراد   از شاديِ آنكه  شدي  مشغول  چيزي  به  چون  نهادي  جاي  و به  يافتي بايست  مي  چه  آن  كه گفتم
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 را نيافتي   معشوقه  چو باز آمدي  كردي  گويي  مراد، گزاف  حصول  نهد به  جشن  چنانكه يافتم
)2/155 (.  

    موضوعي التفات
 با  توانيم  مي  در نظر آوريم  قديم  بلاغت  را فراتر از چارچوب  التفات نصر بلاغي اگر ع

 در  التفات.   گردآوريم  آن  را ذيل  معارف  ناشناختة هاي  از زيبايي  زيادي  بخش,  آن ة دوبار تعريف
  .  خواهد شد  محسوب  معارف  بلاغي  صنعت  مهمترين, جديد  مفهوم اين

   و يا از جمع  و يا بالعكس  مخاطب  به  از غايب  است  سخن  تغيير جبهة ور كلي ط  به التفات
   و منطقي  طور طبيعي  تغيير، به  اين  و مقدمة  زمينه  كه  آن ، بي  وبالعكس  خاص  به  فرد و از عام به

   .)352  ص: 1374،  پور نامداريان( باشد   شده  ديده  تدارك  از پيش در كلام
 با ظهور   كه بينيم  را مي آمد عادتي   خلاف  شويم  عنصر دقيق  اين  ساخت  ژرفاگر در

   را به ، آن  و تعليق  زدايي  آشنايي  و با ايجاد نوعي  زده  نثر را بر هم  منطقي  روال اش ناگهاني
  , كنيم  فرض  كلام  ناگهاني  جهشهاي  را همان  صنعت  اين اگر مبناي.   است  شعر افكنده دامان

   داده  نيز روي  ديگري  از طريق  مرسومش  غير از شيوة  زدايي  آشنايي  نوع  اين  ادعا كنيم توانيم مي
   موضوع  از يك  در انتقال  كه  است اي  نشده بيني  پيش  و جهشهاي  نامنتظره  چرخشهاي و آن
   شگفت  تعبير و تأويلي  به قرآني   عبارت ، يا از يك  عرفاني  مطلبي  به  پا افتاده  و پيش عادي

  .  است انجاميده
   افكار دقيق  به يئ جز  بهاء ولد از مسائل  و انتقال  از انتباه  ابراز شگفتي فروزانفر ضمن

  داند تا كتب تر مي  شبيه  بزرگ  آثار شاعران به  ويژگي  همين  دليل  را به ، معارف  و اخلاقي عرفاني
   چرخشهاي  ماير نيز اين  فريتس.) د  ص:1  ، ج معارف (  تحقيق هل و  ا  استدلال اصحاب

  .)14   ص:1382ماير،  (  است  دانسته  معارف  و شاعرانگي  جذابيت  عامل  را مهمترين غيرمنتظره
   ارتباطي  ظاهراً هيچ  كه  دو عنصري  پيوند ميان ، بر قرار كردن  كلام  طبيعي  از روال خروج

 , باشد  شده  انديشيده  برايش  تمهيدي هاينك   بدون  دلخواه اي  نتيجه  به  و رسيدن  نيست بينشان
   شگفتي  و عاطفة  و خوشايند است  مطبوع سازد كه  شناور مي  جذاب  را در تعليقي  مخاطب ذهن

   خلق و در پيدايشرا  ء بها  و فرهنگي  و عاطفي  روحي هاي زمينه. انگيزاند  او را بر مي و اعجاب
  ناميد نبايد ناديده»   موضوعي التفات« را   آن توان  مي  كه  كلامي ة نامتظر  چرخشهاي  نوع اين

  .  گرفت
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   ابعاد ناديدة اي  هر پديده تواند در وراي  مي  كه  است اي  گونه  به  هستي  به  وي  نگاه نوع
   رويداد، معاني  يا يك  عبارت  يك  مفهوم  يك  با پيدايش در واقع.  را نيز تصور كند ديگري
  .شود  مي  تداعي  در ذهنش  نيز بسرعت ديگري

ا و ه شريكند، چرخشءها با بها ها و تداعي  تجربه  اين  نيز در داشتن هر چند ديگر متصوفه
 در طرز  اي  تمهيد و مقدمه  هرگونه ننبود و   ثانويه  معاني  به  اوليه  از معني  ناگهاني جهشهاي

را از ديگر تأويلها و   و آن  مانند ساخته  از التفات  نوعي  او را به ، طرز تداعيهايء بها نگارش
 را   فكري ايه جهش  گونه تواند اين  مي هر چيزي.   است  متمايز ساخته  بكلي  متصوفه تداعيهاي

 از ؛ شود عي تدا  برايش  تا افكار دور و درازي  است  كافي اي  بهانه اندك.  پديد آوردءدر بها
  :  از اطرافيانش  يكي  و شوخيه تا خند  گرفته  قرآن  آيه  يك شنيدن

 چرا  اي  نياورده  بيرون  جهان  اژدهاي سر از دهان:  خنديد گفتم  مي  كه  آنجا بود ديدم  بك شاهين
   زبرينش  و دندانهاي  جهان  اژدهاي  را ماند از آنِ اين  دهاني  چون  و زمين آسمان.  خنديدي مي

 شير را   دهنة  دهن باز اين.  دندانند  كرمكان  چون  كوههااند و خلقان  زيرينش ستارگانند و دندانهاي
رود و يا در زير   مي اي  در زير عقبه  كه كارواني.   است  پرآفت نمايد و لكن  مي ماند اگر پر خنده

   باشد وچه  خنده  جاي  فروآيد آنجا چه ان بسكلد و بر سر كارو اي  پاره  كه  است رود و بيم  مي جري
 كند و   درزي  باشد كه  ناگاه روي  مي  آسمان  تو در زير جر مجرّه همچنان.  را  قرار باشد ايشان جاي

 هر   آنگاه  است  دارالسلام  كه  برسي  سلامتي  سراي  به  كه  هر گاه  است  خنده  سر شما فرود آيد چه به
  .) 1/93 (  الكفار يضحكون منِ  آمنوا  الذين خند فاليوم  مي خواهي چند مي
 را از   اختيار قلم  و الحمداالله  االله  اكبر، سبحان اللهّ:   چون اي  قرآني  عبارات  با شنيدنءبها
  :كند  تعبير مي  نيز زياد است  بسامدشان  را كه  عبارات  اين اي  گونه دهد و هر بار به  مي دست
   يعني  است  قرباني  نام  اكبر گفتن  و اللّه  آمدم  جاي  در سياست  گفتم  در نماز آمدم فتم اكبر گ االله

  اند همه  انداخته  نمدها در زير پاي اند و اين  قرباني  ما همه  اجزاي  كه  است  از بهر آن  قرباني نام
 تا چند سرها   است دميان و آ  صد هزار حيوانات  در و ديوار اجزاي  و اجزاي  است  كشتگان موي

  .)1/185 (  است  سياست  سراي  سر تا سر همه اند پس  خبر انداخته اند و اينجا بي كوفته
  رينت از مهم  و اخلاقي  عرفاني  و مباحث  مطالب  به  قرآني  متأثر از آيات رويكرد هنرمندانة

   شده  عرفاني  تأويلهاي ايش پيد  فرايند موجب اين.   است  در معارف  موضوعي التفات موارد
 و   و پويايي  و جهش  حركت  عرفاني  با ديگر تأويلهاي  تمايزش  وجه ترين  عمده  كه است

   بي ا و لذتهايه تداعيگر نعمتها، خوشي  مستقيم  زير صراط در عبارت.   است  آن شاعرانگي
  :گردد مند مي  بهره آن از   با االله  بخشش  لذت  بهاء ولد در همراهي  كه  شده شماري
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 و   برسان  و راحت  شهر خوشي  به  انعامي  هر جزو مرا به  االله  اي  گفتم؛ المستقيم اِهدِنا الصراط
   برساند و راه  شهر خوشي  به  باشد كه  آن  راست  و راه  بگشاي  بر هر جزو من  خوشي هزار دروازة

  .)1/11( نرساند   شهر خوشي  به  باشد كه كژ آن
 و   روحاني ايه ياد گشايش را بهء آيد بها  بر مي  از آيه  كه  گشايشي  نيز مفهوم  ذيل در عبارت

 و مجاهدتها   مشقات  و تحمل  الهي  لايزال  ذات  به  باطني  توجه  در نتيجة اندازد كه  مي  معنوي
  :شود  مي حاصل

   خارا را توانستيم  آخر سنگ د تا ما گشاييم را بزني  غيب ك فتحاً مبينا ؛  شما درهاياناّ فتََحنالَ
   دل  باشي  تو طالب چون.   ظاهر كرديم  از وي  و آتش  پديد آورديم  از وي  خوش  و آب شكافتن
  آخر بنگر كه.   ظاهر كردن  توانيم  راحت  و آب  محبت  آتش  و از وي  شكافتن  توانيم  تو را هم سنگين
   از زمين  همچنان  و پيدا آورديم  افزا رويانيديم  جان  و سبزة  را بشكافيم  كرده كوب  و پي  تيره خاك

   نقصان  ما چه  كرم  خوان  آخر بدين  و پيدا آوردن  ظاهر كردن  آخرتي  گلستان  توانيم  تو هم مجاهدة
  .)1/64 ( اي  نوميد شده  چنين  كه اي ديده

   ذيل در عبارت. كند  پيدا مي  و عرفاني  معنوي ويلي تأ  قرآني  از داستانهاي اي  نيز گوشه گاهي
   انسانها نيز ساليان  كه. كرد  تداعيء بها  را براي  مفهوم  اين  موسي  قوم  شدگي  و گم سرگشتگي

  : هستند   و سرگشتگي  اسير حيرتخود  كالبد جسماني  و تاريك  تنگ  در صحراي  كه  است سال
   دين  بودند تا تو با اهل  فرعونيان  ميان  او گويد كه  و قوم  موسي  ؛ بيان ه لقِومِ  موسي واِذِ استسقي

   و تاريك  كالبد تنگ  در تيه  كه  است  سال  بود تو نيز چهل  مانده  در تيه  اگر موسي  باشي  كلمه يك
  بود و اين  مي ي يك  بامداد و شامگاه  منزل نگري  مي  چون روي  روز در سوداها مي  تو همه اي مانده
 و   اندر خس  چنين  است  تقدير ما باز بسته  رشتة  به  است  گنجشكان  وجود شما كه  كه  است  آن بيان

   .)1/109( بشكند   خود باز آرند و پرتان  به  مشويد، بازتان  پنهان خاشاك
  

   موسيقي
 بتواند   كه لد آنقدر نيست بهاء و ايه يادداشت  موسيقايي  شمار، جنبة  از موارد اندك گذشته

   طبيعي  يادداشتها وجود دارد آهنگ  در اين  كه  و آهنگي  طنين رينتمهم.  سازد  را برجسته زبان
 و نيز كاربرد   جمله  اركان  جايي ا و تكرارها، جابهه از حذف  كه  فرارود است  مردمان  گفتاري زبان

   بي  گاه  كه  آهنگي؛  است  گرفته  شكل,اند و ديرينه   كهنه  امروزين  شنوندة  براي  كه واژگاني
  :  سپيد نيست  شعرهاي  با موسيقي شباهت
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 فراز   چشم اند با يك  نشسته  جهان هاي  گوشه اند و به  شده  جمع  كركسان  چون  شياطين بنگر كه«
  .)1/172(»  باز  چشم و يك
 در  ، دست  راه  اند در ميان  حريفكاني  من  اجزاي ، اكنون  جانان  به  نگرم  در جهان  آيد كه رشكم«

  .)295/ 1(» كنند  مي  نوش  وصال اند، شراب  يكديگر نشسته انستؤ م اند و به يكديگر كرده
 زير   عبارت  چون  و عبارتهايي  است  بهاءولد بسيار اندك  در يادداشتهاي  و موازنه سجع

  :كنند تجاوز ن  دست احتمالاً از تعداد انگشتان
   باشد  و رنج  بوده  را  دوستي  وي  داند كه  كسي  فراق   رنج. افروخته برون و  سوخته اندرون«

  او   نيست  را  يوسفي  هر كه.  جدا مانده  باشد  و ازآن  بوده  او را  عزيزي  را نمايد كه  كسي هجران
  .)1/295(»   نيست  و زندگي را زندگاني

  :  بيشتر است  جناس هاي  ديگر جلوه  به  نسبت  اشتقاق مد جناس بهاء ولد بسا در معارف
   نديمي  كه كند، تو پنداري  مي  نديمي  شده  ما آراسته  همچون  نفس  تنت  در بهشت اكنون«

  .)1/80(»  باز ميارد كند خود ندامتت مي
   گريان  او چگونه كرد بر فراق  مي  نوش  يوسف   در مشاهدة  وحي  روح   راح  چون آخر يعقوب«
  .)1/295(» نباشد
  .)85/ 1(»  دار  نگاه   دلان  سنگين   سنگ   ما را از صدمت  طمع تابة« 

  :  است  بسيار اندك  در معارف چنيني ، موارد اين با وجود اين
  كشند و در هم  هر چهار را مي ، هر شب  چهار مرغ  از اين  نيست  خالي  كسي  هيچ  قالب قفس

   مكتسب  حرص  بط فرستند يكي  باز مي  قفس كنند و بدين  مي  را زنده  همه  صبح  وقت ند و بهآميز مي
   شهوت  خروس زند و دوم  نياز مي  بربط  خربطي  همچون  باشد كه  مالي  مقصود او جمع  كه است
   رنگ ه ب  رنگ  طاووس  و آرايش  زينت رسد سيوم  مي  ايوان  او به  و فغان  خروش  كه است

 او   كاغ  كاغ  كه  زاغ  چون  عمرطلبي  كند چهارم  مشاطگي خواهد هر ساعتي  مي  كه است سالوس
  .)1/221 (  است  و صحرا پر كرده دشت

 ,  خط  جناس  و خروش  خروس  بين , لاحق  جناس  و بربط  خربط  بين  گذشت كه در عبارتي
  .   برقرار است  لاحق  نيز جناس  و كاغ اغ ز  و بين  متوازي  سجع  و سالوس  طاووس بين

  
  :  گيري نتيجه

   :  گرفت  نتيجه  چنين توان  آمد مي  بنابر آنچه گفته
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   روحي هاي  تجربه  و توصيف  در ثبت  خاصش  بياني  و اسلوب  سبكدليل   بهاءولد به معارف. 1 
.   است د و نيز در خور توجه فر  منحصر به  اثري  , به خودي خود بهاء ولد  عرفاني و عوالم
   و طرز بيان  عرفاني ، مبادي  فكري هاي  ريشه  در شناخت  تأثير بسزايي  از اينكه گذشته
  .  دارد  محمد بلخي الدين  جلال

 از   است  بهاء ولد بوده  تنهايي  يادداشتهاي  در واقع  اثر كه  اين  ادبي ها و ارزشهاييزيباي. 2 
 اثر   اين  ادبي  از زيباييهاي  زيادي بخش.   است  كلاسيك  فرد ادبيات صر به از آثار منح جهاتي
   به  مختلف هاي  گونه  اثر به  در صورت  كه  است  آن  وجود آمدن  به خاص وضعيت  از ناشي
  .  است  در آمده جلوه

،   هنري روح   بخشيدن ، ضمن  معارف  صور خيال  در وراي  و صادقانه  صميمي اي وجود عاطفه.3
   تا آنها حكايتگر راستين  شده  ايماژها موجب  اين  به  وتازگي  و غرابت  زندگي طراوات

  .شد بهاء ولد با  روحي شاديها و عوالم
   است  حدي بهپديد آمده  اثر   اين  در صورتهايي كه   زدايي  و نيز آشنايي  معنايي  حوزة تنوع. 4

  . كرد  را ملاحظه  و غرابت  تازگي  همه  اين توان  مي رسي فا  در زبان  در كمتر اثري كه
  تواند در خيال  چيز مي همه.   است  و بديع  اثر غالباً بكر، تازه  در اين  كار رفته  به صور خيال. 6 

   شادي  عمدتاً كاركردي, عناصر  از اين  شده  ساخته ور خيالص.  گردد  بهاء ولد سهيم آفريني
،   گسترده ، تشبيه  فشرده ، تشبيه  تشبيهي تمثيل.  دارند  و روشنگرانه  ايضاحي آفرين

  .آيد به شمار مي   معارف  صور خيال پركاربردترين
،   مطالب  خود و آزادانه  خود به نگارشء در  بها  خاص  شيوة  دليل  به  معارف  زباني هاي جنبه. 7 

 و نيز گريز از -   ابعادش  در همة- فرارود  ان مردم  گفتاري  بسيار از زبان و نيز تأثيرپذيري
    پر بسامدترين  و مزه   اللهّ  ديگر دو واژة از سوي.   است  حائز اهميت  و علمي  رسمي زبان

  .گردد  مي  محسوب  معارف واژگان
در    كه  و اخلاقي  عرفاني  افكار دقيق  به يئ جز  از مسائل  كلام  ناگهاني ايهچرخشها و جهش. 8 

  در ژرف.   است  معارف  عنصر بلاغي رينت مهم تعبير شده»   موضوعي التفات «  به  مقاله اين
   منطقي  روال,آن   با ظهور ناگهاني  وجود دارد كه  آمد عادتي  خلاف  بياني  شيوة  اين ساخت

  .   است ه شعر افكند  دامان  را به  آن  زدايي  آشنايي ، با ايجاد نوعي  زده نثر را بر هم
  

   منابع
  .1379، نشر مركز،  ، تهران  و زيبايي حقيقت.  ، بابك احمدي.1 
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  .1375، نشر مركز،  ، تهران1  ، ج  متن ساختار و تأويل.  ـــــــــــــــ. 2 
،   فروزانفر، تهران  الزمان  بديع  تصحيح ، به معارف.   بلخي  خطيبي  حسين بهاءولد، محمدبن. 3 

  .1338) 2 ج(، 1333) 1  ج(،   فرهنگ ارت وز انتشارات
  .1368،   و فرهنگي  علمي ، انتشارات ، تهران  رمزي رمز و داستانهاي.  ، تقي پورنامداريان. 4 
،  ، نشر زمستان  در شعر احمد شاملو، تهران  ؛ تأملي سفر در مه.  ــــــــــــــــــــــ. 5 

1374.  
  .1374غه ، ترجمه جليل تجليل ، تهران، دانشگاه تهران، اسرار البلا. جرجاني ، عبدالقاهر. 6
  .1369، اميركبير،  ، تهران  ايران جستجو در تصوف.  ، عبدالحسين  كوب زرين. 7
  .1370،  ، آگاه ، تهران  در شعر فارسي  صور خيال.، محمدرضا  كدكني شفيعي. 8
  .1376،  ، آگاه  شعر، تهران  موسيقي.، محمدرضا  كدكني شفيعي. 9

  .1369،  ، فردوس ، تهران2  ، ج  در ايران  ادبيات تاريخ.   االله صفا، ذبيح. 10
  .1380،   هنري ، حوزه ، تهران2  ، ج  ادبيات  به شناسي از زبان.  ، كورش صفوي. 11
  ، نشر دانشگاهي ، تهران  مشرفّ  مريم  او، ترجمة  و عرفان بهاءولد ؛ زندگي.  ماير، فريتس. 12

1382.  
   اميرة ترجمه»   نثر فارسي  به  وسطي در قرون   آثار صوفيه«.  ديگران  و ، جرج موريسن. 13

  .246-210) 1372بهار  (14،  ، فرهنگ ضميري
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